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ABSTRACT
Extravagance has many examples in the Holy Quran. The phrase "Indeed, 
He does not like the extravagant" is repeated twice in the Holy Qur'an. The 
phrase {la yuhibbu} [He does not like] in the Holy Qur'an indicates that an act 
is extremely distasteful in the eyes of Almighty God, and its doer is subject to 
God's wrath and hatred. Now, if this ruling is extended to all small and large 
examples of extravagance, the result will be that whoever commits even the 
smallest example of extravagance will be far from the circle of God's mercy.
This article has investigated the scope of extravagance with descriptive-an-
alytical method and using library sources. According to the author, verses 
141 of Surah An'am and 31 of Surah A'raf are used in two similar contexts 
and follow a specific structural style, in a way that, in both contexts, it has 
been mentioned about polytheism and slander of the Almighty. Also, there 
are identical phrases that strengthen the possibility that both verses follow 
the same structure. In the opinion of the author of this article, the article (Alif 
Lam) in "Al-Musrifin" used in "innahu la yuhibbu al-musrifin" is the letter of 
"Ahd" not the one of "Jins", which according to the special and meaningful 
use of the phrase "innahu la yuhib...", in particular, include only the extrav-
agant are mentioned in the two verses, and the article (Alif Lam) is not of a 
kind that include the state of all extravagant people and at any level of ex-
travagance.
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 بررسی محدودۀ شمول »إنّه لایحبّ المسرفین« 
با تکیه بر آرای مفسّران فریقین

رقیه صادقی نیری1
محمد حسن نقی زاده2

چکیده
هُ لايُحِبُّ الْمُسْرِفينَ«، دو  اسراف، مصاديق متعدّدی در قرآن کريم دارد. عبارت »إِنَّ
« در قرآن کريم، بر نهايت  بار در قرآن کريم تکرار شده است. عبارت »لايُحِبُّ
ناپسند بودن يک امر و فاعل آن، در نزد خداوند متعال دلالت کرده و فاعل آن، 
مورد خشم و نفرت الهی است. حال اگر اين حکم، به تمام مصاديق کوچک و 
بود که هرکس کوچک ترين  اين خواهد  نتيجه  داده شود،  تعميم  اسراف  بزرگ 
مصداق اسراف را هم مرتکب شود، از دايرۀ رحمت خدا به دور خواهد بود. مقاله 
به بررسی  از منابع کتابخانه ای  بهره گيری  با  ـ تحليلی و  با روش توصيفی  حاضر 
محدودۀ شمول اسراف پرداخته است. از نظر نگارنده، آيات 141 سورۀ انعام و 31 
سورۀ اعراف، در دو سياق مشابه به کار رفته  و اسلوب ساختاری خاصی را پيروی 
می کنند. بدين شکل که در هر دو سياق، از شرک و دروغ بستن بر باری تعالی، 
سخن به ميان آمده است؛ همچنين، عبارات يکسانی وجود دارد که احتمال پيروی 
هر دو آيه از ساختار واحد را تقويت می کند. از نظر نگارندۀ اين نوشتار، الف و 
لام »المسرفين«، به کار رفته در»إنّه لايحبّ المسرفين«، الف و لام عهد است که 
...«، به طور خاص،  با توجّه به استعمال خاص و بارمعنايی عبارت »إنّه لايحبُّ
فقط اسراف کاران دو آيۀ مذکور را در بر می گيرد و الف و لام جنس نيست که 

شامل حال تمام اسراف کاران و در هر درجه ای از اسراف گردد.

واژگان کلیدی: اسراف، اسراف کاران، شرک، افترا.
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1- مقدمه
« )اعراف:31 ؛ انعام:141(؛ او ]خداوند[، اســراف کاران را دوست  َ

سْــرِفين
ُ ْ
هُ لايُحِبُّ ال

َّ
آيه »إِن

نمی دارد، دو بار در قرآن کريم، تکرار شده است. از سوی ديگر، واژۀ اسراف، از ريشۀ »س ر ف« 
بوده و مشــتقات آن، حدود 23 بار، در مواضع مختلفی از قرآن کريم به کار رفته اســت. عبارت 
« در قرآن کريم، بر نهايت ناپســند بــودن يک امر و فاعل آن، در نــزد خداوند متعال  »لايُحِــبُّ
دلالت کرده و فاعل آن، مورد خشــم و نفرت الهی اســت؛ زيرا خداوند، همين تعبير را در مورد 
كافِرين «؛ قطعاً خداوند کافران را 

ْ
َ لايُحِبُّ ال إِنَّ اللَّ

َ
کافران هم به کار برده است و می فرمايد: »ف

كافِرين« )روم:45(؛ او کافران را دوست نمی دارد 
ْ
هُ لايُحِبُّ ال

َّ
دوست ندارد« )آل عمران:32( و »إِن

)ر.ک: صادقی تهرانی، 1406ق، 3: 96(. حال اگر اين حکم به تمام مصاديق کوچک و بزرگ 
اســراف تعميم داده شــود، نتيجه بدين صــورت خواهد بود که هر کــس کوچک ترين مصداق 
اسراف را هم مرتکب شود، از دايرۀ رحمت خدا به دور خواهد بود. بر طبق اين مبنا، اگر شخصی 
ه لا 

ّ
در خوردن و آشاميدن يا استفاده از ساير نعمت های خداوند، زياده روی کند، مشمول آيۀ »إن

یحبّ الســرفين« خواهد شد. حال آن که چنين حکمی، غيرمنطقی و نامعقول می نمايد. پژوهش 

حاضر، در پی پاســخ به اين ســؤال است که عبارت »إنّه لايحبّ المسرفين«، چه حدّ و مصاديقی 
از اسراف را در بر می گيرد؟

در ارتباط با اسراف، مقاله های زيادی نوشته شده است که با جست وجو در کليدواژه اسراف، 
يافت می شــود؛ برای نمونه، مقاله »اســراف و تبذير، عوامل و پيامدها«، نوشــته فرامرز قراملکی، 
مجله پژوهش های اخلاقی، شــماره 8،  نابســتان 1391؛ امّا در همه مقاله های نوشته شده، اسراف 
به معنای زياده روی معنا شده است؛ در حالی که پژوهش حاضر در صدد اثبات اين امر است که 

اسراف، مصاديق و مفاهيم متعدّدی دارد. 

2- مفهوم شناسی
احمد بن فارس در معجم مقاييس اللّغة، اسراف را از ريشۀ سرف دانسته و سرف را اصل واحد 
و بــه معنای تجاوز از حد می داند )ر.ک: ابن فــارس، 1404ق، 3: 153(. طريحی و ابن منظور، 
معنای ديگری برای اسراف قائلند. آن ها معتقد ند که اسراف، متضاد واژۀ اقتصاد است؛ به عبارت 
قابل فهم تر، اســراف را به معنای ولخرجی و بدخرجی می دانند )ر.ک: طريحی، 1375، 5: 70؛ 
ابن منظور، 1414ق، 9: 148(. راغب اصفهانی، اسراف را به معنای تجاوز از حد در افعال انسانی 
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می داند. وی معتقد است که انفاق، پرکاربردترين موضع، در استعمال واژۀ اسراف است )ر.ک: 
راغب اصفهانی، 1412ق: 407(. فروق اللغة الدلالية، اســراف را بــه معنای زياده روی مذموم و 
خارج شدن از حد گرفته است و معتقد است که اسراف هم می تواند در مورد مال و هم در اموری 
غيــر از مال، مانند گناهان، قتل و... مصداق هايی داشــته باشــد )ر.ک: محمد داوود، 2008م: 
122(. حســن مصطفوی در التحقيق، اســراف را به معنای خارج شدن يک امر از حدود عقل و 

عرف، ذکر می نمايد )ر.ک: مصطفوی، 1426ق، 9: 190(.

3- مصادیق اسراف در قرآن
 اسراف از ريشۀ »سرف« و مشتقات آن، 23 بار در قرآن کريم به کار رفته است، کاربردهای 

آن را در قرآن کريم می توان به صورت ذيل تقسيم بندی نمود:

1-3. اسراف در مورد حق یتیمان
 

ْ
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َ
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وا الن

ُ
غ

َ
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ْ
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ُ
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خداوند متعال، در آيه  6 نساء چنين می فرمايد: »وَ ابْت
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َ
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َ
 وَ مَنْ كان

ْ
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َ
يَسْت

ْ
ل

َ
ف

«؛ و يتيمان را بيازماييد تا وقتی به ]ســنّ [ زناشــويی برســند؛ پس اگر در ايشان رشد 
ً
ِ حَســيبا

بِاللَّ

]فکری [ يافتيد، اموالشــان را به آنان رد کنيد و آن را ]از بيم آن که مبادا[ بزرگ شــوند، به اسراف 
و شــتاب مخوريد و آن کس که توانگر اســت، بايد ]از گرفتنِ اجرت سرپرستی [ خودداری ورزد 
و هر کس تهيدســت اســت، بايد مطابق عرف ]از آن [ بخورد؛ پس هر گاه اموالشان را به آنان ردّ 

کرديد، بر ايشان گواه بگيريد. خداوند بر حساب رسی کافی است.
     مفهوم آيه چنين اســت که سرپرســتان ايتام، اگر متمکّن و ثروتمند ند، نبايد به هيچ عنوانی 
از اموال ايتام اســتفاده کنند و اگر فقير و نادار باشــند، تنها می توانند در برابر زحماتی که به خاطر 
حفظ اموال يتيم متحمّل می شــوند، با رعايت عدالت و انصاف، حق الزحمۀ خود را از اموال آن ها 
بردارند )ر.ک: طبرسی، 1372، 3: 16؛ طباطبايی، 1390ق، 4: 173؛ مکارم، 1371، 3: 272(.

2-3. اسراف در گناه و حق ستیزی
اســراف در برخی از آيات قرآن، ارتباط معنايی با گناه و انکار حق و اموری از اين قبيل دارد. 

در اين بخش، به تحليل و بررسی آن آيات، پرداخته می  شود:
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لَ 
َ
بِــيٍّ قات

َ
نْ مِــنْ ن يِّ

َ
أ

َ
- قــرآن کريم در آيات 147 و 148 آل عمران، اين گونه بيان می کند: »وَ ك

 
ْ

ت بِّ
َ
مْرِنا وَ ث

َ
نا في  أ

َ
اف وبَنا وَ إِسْر

ُ
ن

ُ
نا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
ا اغ

َ
ن وا رَبَّ

ُ
 قال

ْ
ن

َ
 أ

َّ
هُمْ إِلا

َ
وْل

َ
 ق

َ
ثيرٌ...* وَ ما كان

َ
 ك

َ
ون يُّ مَعَهُ رِبِّ

كافِرينَ«؛ و چه بسيار پيامبرانی که همراه او توده های انبوه، کارزار 
ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
صُرْنا عَل

ْ
دامَنا وَ ان

ْ
ق

َ
أ

کردند...* و سخن آنان جز اين نبود که گفتند: »پروردگارا، گناهان ما و زياده روی ما در کارمان 
را بر ما ببخش. گام های ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران ياری ده.« )آل عمران: 147(

اين جمله را ياران مجاهد پيامبران گفتند، نه خود پيامبران؛ زيرا اسراف و گناه، با شأن عصمت 
پيامبــران مطابقت ندارد )ر.ک: صادقی تهرانــی، 1406ق، 6: 33(. در اين آيات، قرينه ای برای 
فهم معنای »اســراف« وجود دارد و آن قرينه، بدين شــرح است که عبارت »اسراف در امر« در 
اين آيه، به ذنوب عطف شــده است و تقاضا برای آمرزش هر دوی آن ها، به عمل آمده است. بر 
اين اســاس، عبارات »ذنوب« و »اســراف در امر« در اين آيه، با هم مرتبط بوده و اسراف در اين 
آيــه، يک ارتباط معنايی با گناه دارد و از آن جايــی که معنای زياده روی و خروج از حدّ عرف و 
عقل در بطن »اســراف« نهفته است، اسراف در اين آيه ، به معنای زياده روی در گناه و نافرمانی 
دستورات الهی است و بدين جهت، درخواست آمرزش آن به عمل آمده است )ر.ک: طبرسی، 

.)855 :2 ،1372
 
َ
ة

َ
فاحِش

ْ
ونَ ال

ُ
ت

ْ
أ

َ
 ت

َ
وْمِهِ أ

َ
 قالَ لِق

ْ
 إِذ

ً
وطا

ُ
- در آيات 80 و 81 اعراف، چنين آمده است: »وَ ل

وْمٌ 
َ
ــمْ ق

ُ
ت

ْ
ن

َ
ســاءِ بَــلْ أ ِ

ّ
 مِــنْ دُونِ الن

ً
ــهْوَة

َ
ونَ الرِّجــالَ ش

ُ
ت

ْ
أ

َ
ت

َ
مْ ل

ُ
ك

َّ
* إِن

َ
ين

َ
عال

ْ
حَدٍ مِنَ ال

َ
مْ بِهــا مِنْ أ

ُ
ك

َ
مــا سَــبَق

ونَ«؛ و لوط را ]فرســتاديم [، هنگامی که به قوم خود گفت: »آيا آن کار زشــت]ی [ را 
ُ
مُسْــرِف

مرتکب می شــويد که هيچ کس از جهانيان در آن بر شــما پيشــی نگرفته اســت؟ * شما از روی 
شهوت، به جای زنان با مردان درمی آميزيد، آری، شما گروهی تجاوزکاريد )اعراف:81-80(.

در اين آيات، حضرت لوط، قوم خود را به سبب آميزش با مردان و نافرمانی فرمان خدا، به شدّت 
 

َ
ون

ُ
ت

ْ
أ

َ
ت

َ
سرزنش کرده و از آن ها بيزاری می جويد و در پی آن، آن ها را اسراف گر می خواند. جملۀ »ل

ونَ« در اين آيه است؛ يعنی جنس 
ُ
ساءِ«، دليل اسراف گر بودن »مُسْرِف ِ

ّ
 مِنْ دُونِ الن

ً
هْوَة

َ
الرِّجالَ ش

اسرافشان از اين نوع است )ر.ک: طوسی، بی تا، 4: 456؛ سمرقندی، 1416ق، 1: 530(. 
- قرآن کريم، داســتان رسولانی که به ســوی  اصحاب قرية فرستاده شده بودند را چنين بيان 
مْ 

ُ
رْنا بِك يَّ

َ
ط

َ
ا ت
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ْ
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َ
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ُ
می کند: »قال
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َ
مْ وَ ل

ُ
ك

َّ
رْجُمَن

َ
ن
َ
تَهُوا ل

ْ
ن

َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ئِن

َ
ل

ونَ«؛ ]رســولان [ گفتند: »پروردگار ما می داند که ما واقعاً به سوی شما به پيامبری فرستاده 
ُ
مُسْــرِف
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شده ايم.«* و بر ما ]وظيفه ای [ جز رسانيدن آشکار ]پيام [ نيست* پاسخ دادند: »ما ]حضور[ شما 
را به شــگون بد گرفته ايم. اگر دست برنداريد، سنگســارتان می کنيم و قطعاً عذاب دردناکی از 
ما به شــما خواهد رسيد.«* ]رسولان [ گفتند: »شومیِ شما با خود شما است. آيا اگر شما را پند 

دهند ]باز کفر می ورزيد؟ نه![ بلکه شما قومی اسرافکاريد.« )يس:19-16(
به نوشــتۀ قرطبی و عدّه ای از مفسّــران، اصحاب قريه، دچار قحطی و خشکسالی شده بودند 
و اين، عذابی بود که خداوند به خاطر گناهانشــان بر آن ها فرو فرســتاده  بود. هنگامی که خداوند 
متعال، رســولانی را برای هدايت آن ها فرســتاد، آن ها را تکذيب کرده و تشــاؤم نمودند و عذاب 
الهی که نتيجۀ گناهانشــان بود را به دعوت رســولان نسبت داده و دعوت آن ها را شوم خواندند. 
رسولان الهی نيز علّت حوادث شوم جامعه را در درون خود آن مردم و اعمال زشت شان دانسته و 
آن مردم را مردمی اســراف کار می خواندند )ر.ک: قرطبی، 1364، 15: 16؛ مکارم، 1371، 18: 
344(. عدّه ای  از مفسّران، اسراف را در اين آيه، به معنای افراط و زياده روی در حق ستيزی دانسته 
و عــدّه ای آن را به معنای خــروج از حدّ توازن و ميانه روی در زندگــی و زياده روی در معصيت 
حدود الهی می دانند. معناهای ديگری هم از سوی مفسّران، در اين زمينه ذکر شده است )ر.ک: 
مقاتل بن ســليمان، 1423ق، 3: 576؛ طبری، 1412ق، 22: 102؛ طباطبايی، 1390ق، 17: 75؛ 

فضل الله، 1419ق، 19:  136(.
مَّ إِنَّ 

ُ
ناتِ ث بَيِّ

ْ
نا بِال

ُ
دْ جاءَتْهُمْ رُسُل

َ
ق

َ
- آيۀ 32 مائده، در مورد بنی اسرائيل چنين می فرمايد: »... وَ ل

ونَ«؛ ... و قطعاً پيامبران ما دلايل آشــکار برای آنان آوردند، 
ُ
سْــرِف

ُ َ
رْضِ ل

َ ْ
 مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي ال

ً
ثيرا

َ
ك

]با اين همه [ پس از آن بسياری از ايشان در زمين زياده روی می کنند )مائده: 32(.
اين آيه، بنی اســرائيل را اســراف گر خوانده است. دليل آن را هم اين گونه بيان کرده است که 
در مقابل دعوت پيامبران و ارائۀ دلايل روشــن و آشــکار از سوی آن ها، راه عناد و حق ستيزی در 
پيش گرفته و آنان را تکذيب نمودند )ر.ک: طبرسی، 1372، 3: 290؛ عاملی، 1360، 3: 263(.

ونَ 
ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
هُ أ

َ
مُ إيمان

ُ
ت

ْ
 يَك

َ
مِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْن

ْ
- در آيۀ 28 غافر چنين می فرمايد: »وَ قالَ رَجُلٌ مُؤ

 
ً
 يَكُ صادِقا

ْ
ذِبُهُ وَ إِن

َ
يْهِ ك

َ
عَل

َ
 ف

ً
 يَكُ كاذِبا

ْ
مْ وَ إِن

ُ
ك ناتِ مِنْ رَبِّ بَيِّ

ْ
مْ بِال

ُ
دْ جاءَك

َ
ُ وَ ق يَ اللَّ ولَ رَبِّ

ُ
 يَق

ْ
ن

َ
 أ

ً
رَجُلا

ابٌ«؛ و مردی مؤمن از خاندان 
َّ

ذ
َ

ٌ ك
 لا يَهْدي مَنْ هُوَ مُسْــرِف

َ مْ إِنَّ اللَّ
ُ

ذي يَعِدُك
َّ
مْ بَعْضُ ال

ُ
يُصِبْك

فرعون که ايمان خود را نهان می داشــت، گفت: »آيا مردی را می کشيد که می گويد: پروردگار 
من خدا است؟ و مسلّماً برای شما از جانب پروردگارتان دلايل آشکاری آورده است. اگر دروغ گو 
باشــد دروغش به زيان او است و اگر راستگو باشد، برخی از آنچه به شما وعده می دهد، به شما 
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خواهد رسيد؛ چرا که خدا کسی که افراط کار دروغ زن باشد را هدايت نمی کند )غافر: 28(.
عدّه ای اســراف را در اين آيه، به فرعون و اطرافيانش نســبت داده و به معنای خروج از مسير 
حق و زياده روی در حق ســتيزی گرفته اند؛ زيرا با وجود ديدن معجزات حضرت موســی، تصميم 
به انکار آيات الهی و قتل او گرفتند )ر.ک: فخر رازی، 1420ق، 27: 510(. عدّه ای نيز اسراف 
را به حضرت موســی )ع( نســبت داده و به معنای زياده روی در دروغ گفتن و وعده های دروغی 
می داننــد که به طور احتمالی، از ســوی فرعونيان، برای حضرت موســی )ع( متصــوّر بود؛ زيرا 
فرعونيــان، تمام وعده ها و ادّعاهای حضرت موســی )ع( را دروغين و ســاختگی می پنداشــتند 
)ر.ک: فضل الله، 1419ق، 20: 38(، امّا قدر جامعی بين هر دو حالت وجود دارد و آن، خروج 

از حدّ ميانه  عقل و عرف و زياده روی در يک امر ناپسند است.
- مؤمن آل فرعون، پس از گذشــت چند آيه، بنی اســراييل را مورد خطاب قرار داده و چنين 
ى إِذا  مْ بِهِ حَتَّ

ُ
ا جاءَك كٍّ مِمَّ

َ
مْ في  ش

ُ
ت

ْ
ما زِل

َ
ناتِ ف بَيِّ

ْ
بْلُ بِال

َ
 مِنْ ق

ُ
مْ يُوسُف

ُ
دْ جاءَك

َ
ق

َ
ادامه می دهد: »وَ ل

ٌ مُرْتابٌ« )غافر: 34(؛ و به 
ُ مَنْ هُوَ مُسْرِف ذلِكَ يُضِلُّ اللَّ

َ
 ك

ً
ُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا  اللَّ

َ
نْ يَبْعَث

َ
مْ ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
كَ ق

َ
هَل

يقين، يوسف پيش از اين، دلايل آشکار برای شما آورد و از آنچه برای شما آورد، همواره در ترديد 
بوديد تا وقتی که از دنيا رفت. گفتيد: »خدا بعد از او هرگز فرســتاده ای را برنخواهد انگيخت.« 

اين گونه، خدا هر که را افراط گر شکّاك است، بی راه می گذارد.
     آيۀ فوق، اسراف را به بنی اسراييل نسبت داده است. معنای اسراف در اين آيه، می تواند جنبۀ 
عملی داشته و به معنای قانع نشدن به نعمت هايی باشد که نزد آن ها بود و نيز می تواند جنبۀ نظری 
داشــته و به معنای زياده روی در انکار حق و تســليم نشدن در برابر حق و آيات روشن الهی باشد 
)ر.ک: مدرسی، 1419ق، 12: 69(؛ امّا با توجّه به سياق آيات قبل و آنچه در آيۀ 28 همين سوره 

ذکر شد، معنای دوم، دقيق تر به نظر می آيد.
وْمِ 

َ
- همين ماجرا با بيان متفاوت، در آيات 39-43 سورۀ غافر، بدين شکل آمده است: »وَ يا ق

ا 
َ
ن

َ
مٌ وَ أ

ْ
يْسَ لي  بِهِ عِل

َ
رِكَ بِهِ ما ل

ْ
ش

ُ
ِ وَ أ

رَ بِاللَّ
ُ

ف
ْ

ك
َ
ني  لِ

َ
دْعُون

َ
ارِ * ت

َّ
ى الن

َ
ني  إِل

َ
دْعُون

َ
جاةِ وَ ت

َّ
ى الن

َ
مْ إِل

ُ
دْعُوك

َ
ما لي  أ

نا  نَّ مَرَدَّ
َ
خِرَةِ وَ أ

ْ
يا وَ لا فِي ال

ْ
ن  فِي الدُّ

ٌ
هُ دَعْوَة

َ
يْسَ ل

َ
يْهِ ل

َ
ني  إِل

َ
دْعُون

َ
ما ت

َّ
ن

َ
ارِ * لا جَرَمَ أ

َّ
ف

َ
غ

ْ
عَزيزِ ال

ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
دْعُوك

َ
أ

ارِ« )غافر:41-43(. اين آيات، همان ماجرای مؤمن آل فرعون 
َّ
صْحابُ الن

َ
 هُمْ أ

َ
سْرِفين

ُ ْ
نَّ ال

َ
ِ وَ أ

ى اللَّ
َ
إِل

را بيان داشته و مردم حق ستيز را اسراف گر و اهل آتش می خواند )ر.ک: قمی، 1368، 11: 385(.
نْ 

َ
 أ

ً
حا

ْ
رَ صَف

ْ
ك ِ

ّ
مُ الذ

ُ
ك

ْ
ضْرِبُ عَن

َ
ن

َ
 ف

َ
- در آيات 5 تا 7 ســورۀ زخرف، چنين آمده است: »أ

 » َ
ن

ُ
وا بِــهِ يَسْــتَهْزِؤ

ُ
 كان

َّ
بِــيٍّ إِلا

َ
تيهِــمْ مِــنْ ن

ْ
* وَ مــا يَأ

َ
لين وَّ

َ ْ
بِيٍّ فِــي ال

َ
نا مِنْ ن

ْ
رْسَــل

َ
مْ أ

َ
* وَ ك

َ
 مُسْــرِفين

ً
وْما

َ
ــمْ ق

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك
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)زخرف:5-7(؛ آيا به ]صِرفِ [ اينکه شــما قومی منحرفيد ]بايد[ قرآن را از شما بازداريم؟* و چه 
بســا پيامبرانی که در ]ميان [ گذشــتگان روانه کرديم* و هيچ پيامبری به سوی ايشان نيامد، مگر 

اين که او را به ريشخند می گرفتند.
خدای متعال، در اين آيات، مشرکان مکّه را مورد خطاب و عتاب قرار داده و آن ها را اسراف گر 
می خواند. به دنبال اين ادّعا، آن ها را به شــکل غيرمستقيم، از تکذيب و تمسخر پيامبر )ص( نهی 
می نمايد؛ يعنی دليل اسراف گر خواندن آن ها، تکذيب قرآن و تمسخر پيامبر )ص( است )ر.ک: 

آلوسی، 1415ق، 13: 65؛ صادقی تهرانی، 1432ق: 489(.
- قرآن کريم در آيات 3 تا 5 ســورۀ انبياء، عناد ورزی مشــرکان زمــان پيامبر)ص( در پذيرش 
مُوا هَلْ 

َ
ل
َ
ذينَ ظ

َّ
جْوَى ال

َّ
وا الن سَرُّ

َ
وبُهُمْ وَ أ

ُ
ل

ُ
 ق

ً
نبوت آن حضرت و قرآن را چنين بازگو می کند: »لاهِيَة

رْضِ وَ هُوَ 
َ ْ
ماءِ وَ ال وْلَ فِي السَّ

َ
ق

ْ
مُ ال

َ
ي يَعْل  * قالَ رَبِّ

َ
بْصِرُون

ُ
مْ ت

ُ
ت

ْ
ن

َ
حْرَ وَ أ  السِّ

َ
ون

ُ
ت

ْ
أ

َ
ت

َ
 ف

َ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ل

ْ
رٌ مِث

َ
 بَش

َّ
هذا إِلا

«؛ 
َ

ون
ُ
ل وَّ

َ ْ
رْسِــلَ ال

ُ
ما أ

َ
تِنا بِآيَةٍ ك

ْ
يَأ

ْ
ل

َ
راهُ بَلْ هُوَ شــاعِرٌ ف

َ
ت

ْ
حْلامٍ بَلِ اف

َ
 أ

ُ
ضْغاث

َ
وا أ

ُ
عَليمُ* بَلْ قال

ْ
ــميعُ ال السَّ

در حالی که دل هايشــان مشغول است و آنان که ســتم کردند، پنهانی به نجوا برخاستند که: »آيا 
اين ]مرد[ جز بشــری مانند شماست؟ آيا ديده و دانسته به سوی سحر می رويد؟« ]پيامبر[ گفت: 
»پروردگارم ]هر[ گفتار]ی [ را در آســمان و زمين می داند و اوســت شنوای دانا.«، بلکه گفتند: 
»خواب های شــوريده است، ]نه [ بلکه آن را بربافته، بلکه او شــاعری است. پس همان گونه که 

برای پيشينيان هم عرضه شد، بايد برای ما نشانه ای بياورد.« )انبيا: 5-3(.
ســپس در آيه  9 همين ســوره  ، معاندان و انکارکنندگان پيامبر را اســراف گر خوانده و عاقبت 
 » َ

سْــرِفين
ُ ْ
ا ال

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
شــاءُ وَ أ

َ
جَيْناهُمْ وَ مَنْ ن

ْ
ن

َ
أ

َ
وَعْدَ ف

ْ
ناهُمُ ال

ْ
مَّ صَدَق

ُ
کارشــان را چنين بيان می دارد: »ث

)انبيا: 9(؛ هيچ پند تازه ای از پروردگارشــان نيامد، مگر اين که بازيکنان، آن را شــنيدند؛ ســپس 
وعده ]خود[ به آنان را راست گردانيديم و آن ها و هر که را خواستيم، نجات داديم و افراط کاران 

را به هلاکت رسانيديم. 
ذيــل آيۀ مورد بحث، رواياتی وجود دارند مبنی بر اين مطلب که منظور از »مســرفين« در آيۀ 
مذکور، همان مشــرکان، معاندان و منکران پيامبر هستند )ر.ک: مقاتل بن سليمان، 1423ق، 3: 

72؛ تيمی، 1425ق، 1: 301 ؛ طبری، 1412ق، 17: 6؛ ابن ابی حاتم، 1419ق، 8: 2445(.
ذينَ 

َّ
سْرِفينَ* ال

ُ ْ
مْرَ ال

َ
طيعُوا أ

ُ
- در آيات 151 و 152 سورۀ شعرا، چنين آمده است: »وَ لات

رْضِ وَ لايُصْلِحُونَ« )شعرا: 151-152(؛ و فرمان افراط گران را پيروی مکنيد* 
َ ْ
 فِي ال

َ
سِدُون

ْ
يُف

آنان که در زمين فساد می کنند و اصلاح نمی کنند. 
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قــرآن کريم، در اين آيات، انــدرز حضرت صالح )ع( به قوم خود، مبنــی بر عدم اطاعت از 
اسراف گران را بازگو می کند؛ سپس منظور خود از واژۀ »مسرفين« را  بيان کرده و آنان را کسانی 
می داند که بر روی زمين فســاد کرده و دم از اصلاح می زنند، امّا جز فساد، چيز ديگری از آن ها 
ســر نمی زند. سياق آيات مذکور، راجع به انکار پيامبران و تخلّف از فرمان خدا است و در آيات 
 *

َ
رْسَلين

ُ ْ
مُودُ ال

َ
 ث

ْ
بَت

َّ
ذ

َ
141-143 همين سوره، از قول حضرت صالح )ع(، چنين فرموده است: »ك

مينٌ« )شعرا: 141-143(. آيات 153 و 154 
َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
* إِن

َ
ون

ُ
ق

َّ
ت

َ
 لات

َ
وهُمْ صالِحٌ أ

ُ
خ

َ
هُمْ أ

َ
 قالَ ل

ْ
إِذ

ما 
َّ
وا إِن

ُ
همين ســوره  نيز جواب قوم حضرت صالح )ع( به ايشــان را اين گونه بازگو می نمايد: »قال

« )شــعرا: 151-152(؛ 
َ

ادِقين  مِنَ الصَّ
َ

ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
تِ بِآيَةٍ إِن

ْ
أ

َ
نا ف

ُ
ل

ْ
ــرٌ مِث

َ
 بَش

َّ
 إِلا

َ
ت

ْ
ن

َ
رينَ* ما أ سَــحَّ

ُ ْ
 مِنَ ال

َ
ت

ْ
ن

َ
أ

پس روشن می گردد که منظور از اسراف در آيۀ مذکور، فساد بوده و زمينۀ اصلی فساد، انکار حق 
و تکذيب پيامبران الهی اســت )ر.ک: صادقی تهرانــی، 1406ق، 22: 86 ؛ فضل الله، 1419ق، 

17: 144؛ سبزواری، 1419ق: 378(.
وبَ 

ُ
ن

ُّ
فِرُ الذ

ْ
َ يَغ ِ إِنَّ اللَّ

وا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ
ُ
ط

َ
ن

ْ
ق

َ
سِــهِمْ لات

ُ
ف

ْ
ن

َ
وا عَلى  أ ُ

سْــرَف
َ
ذينَ أ

َّ
لْ يا عِبادِيَ ال

ُ
- »ق

ورُ الرَّحيمُ« )زمر:53(؛ بگو: »ای بندگان من- که بر خويشــتن زياده روی روا 
ُ

ف
َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
 إِن

ً
جَميعا

داشــته ايد- از رحمت خدا نوميد مشــويد. در حقيقت، خدا همه گناهان را می آمرزد که او خود 
آمرزنده مهربان است.« 

وبَ 
ُ
ن

ُّ
فِرُ الذ

ْ
َ يَغ برای فهم مفهوم اسراف، در اين آيه، قرينه ای وجود دارد و آن قرينه، »إِنَّ اللَّ

« اســت. خداوند متعال، بندگان اســراف گر را از نا اميدی نهی نموده و آن ها را به آمرزش  ً
جَميعا

گناهان، بشــارت می دهد؛ بنابراين، رابطه ای بين اســراف و گناه، در ايــن آيه وجود دارد. از اين 
تعبير، اين گونه به دســت می آيد که منظور آيۀ مذکور از اســراف، زياده روی در گناه و معصيت 

الهی است )ر.ک: طبرسی، 1372، 8: 781(.
- خدای متعال در آيۀ 127 ســوره طه، انســان های بی ايمان را اســراف گر خوانده و به عذاب 
عَذابُ 

َ
هِ وَ ل مِنْ بِآياتِ رَبِّ

ْ
مْ يُؤ

َ
َ وَ ل

سْرَف
َ
جْزي مَنْ أ

َ
ذلِكَ ن

َ
آتش، تهديد می نمايد و می فرمايد: »وَ ك

بْقى«  )طه: 127(؛ و اين گونه هر که را به افراط گراييده و به نشانه های پروردگارش 
َ
دُّ وَ أ

َ
ش

َ
خِرَةِ أ

ْ
ال

نگرويده است، سزا می دهيم و قطعاً شکنجه آخرت سخت تر و پايدارتر است. 
اســراف در اين آيه، به عدم ايمان به خداوند عطف شــده اســت؛ بنابراين، معنای آن، خروج 
از حــدّ ميانه روی و زيــاده روی در انکار حق و ايمان نياوردن اســت )ر.ک: مکی بن حموش، 

1429ق، 7: 4715؛ بغوی، 1420ق، 3: 279(. 
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ما 
َ
- قرآن کريم، در ماجرای مهمانان آســمانی حضرت ابراهيم )ع( چنين می  فرمايد: »قالَ ف

 
ً
مَة  مِنْ طينٍ* مُسَوَّ

ً
رْسِلَ عليهم حِجارَة

ُ
* لِن

َ
وْمٍ مُجْرِمين

َ
رْسِلنا إِلى  ق

ُ
ا أ

َّ
وا إِن

ُ
* قال

َ
ون

ُ
رْسَل

ُ ْ
هَا ال يُّ

َ
خطبکم أ

 » َ
سْــلِمين

ُ ْ
يْر بَيْتٍ مِنَ ال

َ
ما وَجَدْنا فيها غ

َ
* ف

َ
مِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
 فيها مِنَ ال

َ
رَجْنا مَنْ کان

ْ
خ

َ
أ

َ
* ف

َ
مُسْــرِفين

ْ
كَ لِل عند رَبِّ

)ذاريات:31-36(؛ ]ابراهيم [ گفت: »ای فرســتادگان! مأموريّت شما چيست؟«* گفتند: »ما به 
ســوی مردمی پليدکار فرســتاده شده ايم* تا سنگهايی از گِل رُس بر ]سر[ آنان فرو فرستيم* ]که [ 
نزد پروردگارت برای مُســرفان، نشان گذاری شده است.«* پس هر که از مؤمنان در آن ]شهرها[ 

بود، بيرون برديم* و ]لی [ در آنجا جز يك خانه از فرمانبران ]خدا بيشتر[ نيافتيم.«
آيات فوق، سرنوشت شوم اسراف کاران جامعه را بازگو می نمايد که با عذابی سخت و فراگير، 
از دنيــا می روند، به جز افراد بــا ايمان که خداوند متعال، آن هــا را از آن عذاب همه گير، نجات 
می بخشد. از اين تعبير، اين گونه به دست می آيد که اسراف، در اين آيه  در مقابل ايمان به کار رفته 
اســت. آيات بعدی اين ســوره نيز سرنوشت اقوام فاسق و بی ايمان گذشته را بازگو می نمايد و اين 
ناهُ إِلى  

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
خود، دليلی بر صحّت مطلب بيان شده است. در آيات بعد می فرمايد: »وَ في  مُو�سى  إِذ

يَمِّ 
ْ
ناهُمْ فِي ال

ْ
بَذ

َ
ن

َ
ودَهُ ف

ُ
ناهُ وَ جُن

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
ونٌ* ف

ُ
وْ مَجْن

َ
نِهِ وَ قالَ ســاحِرٌ أ

ْ
ى بِرُك

َّ
وَل

َ
ت

َ
طانٍ مُبينٍ* ف

ْ
 بِسُــل

َ
فِرْعَوْن

ميمِ*  الرَّ
َ
هُ ك

ْ
ت

َ
 جَعَل

َّ
يْهِ إِلا

َ
 عَل

ْ
ت

َ
ت

َ
رُ مِنْ �سَيْ ءٍ أ

َ
ذ

َ
عَقيمَ* ما ت

ْ
يْهِمُ الرِّيحَ ال

َ
نا عَل

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
وَ هُوَ مُليمٌ* وَ في  عادٍ إِذ

رُونَ* 
ُ
ظ

ْ
 وَ هُمْ يَن

ُ
ة

َ
اعِق تْهُمُ الصَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
هِمْ ف مْرِ رَبِّ

َ
وْا عَنْ أ

َ
عَت

َ
ى حينٍ* ف عُوا حَتَّ

َّ
مَت

َ
هُمْ ت

َ
 قيلَ ل

ْ
مُودَ إِذ

َ
وَ في  ث

 فاسِقينَ« 
ً
وْما

َ
وا ق

ُ
هُمْ كان بْلُ إِنَّ

َ
وحٍ مِنْ ق

ُ
وْمَ ن

َ
صِرينَ* وَ ق

َ
ت

ْ
وا مُن

ُ
طاعُوا مِنْ قِيامٍ وَ ما كان

َ
مَا اسْت

َ
ف

)ذاريات:46-38(.
اين آيات نيز در مورد سرنوشــت شــوم اقوام بی ايمان، گناه پيشــه و حق ستيز گذشته حرف به 
ميان می آورد؛ يعنی همان سرنوشتی که در آيات پيش تر، برای انسان های اسراف کار، ذکر گرديد؛ 
بنابراين، روشن می گردد که معنای اسراف در اين آيه، زياده روی در حق ستيزی و نافرمانی کردن 

در برابر دستورات الهی است )ر.ک: طبرسی، 1372، 9: 239(.

3-3. اسراف در علو و برتری جویی
برخی از موارد کاربرد اســراف در قرآن، در راستای بيان زياده روی علو و برتری جويی است؛ 

از جمله:
وْمِهِ عَلى  

َ
 مِنْ ق

ٌ
ة يَّ رِّ

ُ
 ذ

َّ
و�سى  إِلا

ُ
ما آمَنَ لِ

َ
- قرآن کريم در آيۀ 83 سوره يونس چنين می فرمايد: »ف

« )يونس:83(؛  َ
سْرِفين

ُ ْ
نَ ال ِ

َ
هُ ل

َّ
رْضِ وَ إِن

َ ْ
عالٍ فِي ال

َ
 ل

َ
تِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْن

ْ
 يَف

ْ
ن

َ
ئِهِمْ أ

َ
 وَ مَلا

َ
وْفٍ مِنْ فِرْعَوْن

َ
خ
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سرانجام، کسی به موسی ايمان نياورد، مگر فرزندانی از قوم وی، در حالی که بيم داشتند از آن که 
مبادا فرعون و ســران آن ها، ايشان را آزار رسانند و در حقيقت، فرعون در آن سرزمين برتری جوی 

و از اسراف کاران بود.
عَذابِ 

ْ
يْنا بَني  إِسْرائيلَ مِنَ ال جَّ

َ
دْ ن

َ
ق

َ
- در آيات 30 و 31 سورۀ دخان چنين آمده است: »وَ ل

« )دخان:30-31(؛ و به راستی، فرزندان اسراييل را  َ
سْرِفين

ُ ْ
 مِنَ ال

ً
 عالِيا

َ
هُ كان

َّ
 إِن

َ
هينِ* مِنْ فِرْعَوْن

ُ ْ
ال

از عذاب خفّت آور رهانيديم* از ]دستِ [ فرعون که متکبّری از افراط کاران بود. 
آيات فوق، فرعون را برتری جو و اســراف گر خوانده اســت. عدّه ای از مفسّران، اسراف را در 
آيات مذکور، به معنای زياده روی در گناه و ظلم و عدّه ای، به معنای زياده روی در برتری جويی 
و علو می دانند؛ امّا به نظر می رسد معنای دوم ترجيح داشته باشد؛ زيرا در هر دو مورد، اسراف را 
با علو و برتری جويی قرين نموده اســت. دليل ديگر، آن است که برتری جويی و ادّعای الوهيت، 
نهايت گناه اســت و معنای دوم، می تواند جامع بين دو معنا باشــد )ر.ک: ثمالی، 1420ق، 6: 
2109؛ طيب، 1369، 6: 441؛ سيدکريمی حسينی، 1382: 218؛ شعراوی، 1991م، 10: 6151(.

 
ً
وْ قائِما

َ
 أ

ً
وْ قاعِدا

َ
بِهِ أ

ْ
رُّ دَعانا لِجَن سانَ الضُّ

ْ
ن ِ

ْ
- آيۀ 12 سورۀ يونس چنين است: »وَ إِذا مَسَّ ال

 » َ
ون

ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
َ مــا كان

مُسْــرِفين
ْ
ــنَ لِل ذلِــكَ زُيِّ

َ
ــهُ ك مْ يَدْعُنا إِلى  ضُــرٍّ مَسَّ

َ
 ل

ْ
ن

َ
أ

َ
هُ مَرَّ ك هُ ضُرَّ

ْ
نا عَن

ْ
ــف

َ
ش

َ
ــا ك مَّ

َ
ل

َ
ف

)يونس:12(؛ و چون انسان را آسيبی رسد، ما را- به پهلو خوابيده يا نشسته يا ايستاده- می خواند و 
چون گرفتاريش را برطرف کنيم، چنان می رود که گويی ما را برای گرفتاری ای که به او رسيده، 

نخوانده است. اين گونه برای اسراف کاران آنچه انجام می دادند، زينت داده شده است. 
     برای رسيدن به مراد آيۀ فوق از اسراف، از آيۀ مشابهی در سورۀ زمر، کمک می گيريم که 
م ...«؛ 

ْ
هُ عَلى  عِل

ُ
وتيت

ُ
ما أ

َّ
ا قالَ إِن

َّ
 مِن

ً
ناهُ نِعْمَة

ْ
ل وَّ

َ
مَّ إِذا خ

ُ
 ضُرٌّ دَعانا ث

َ
سان

ْ
ن ِ

ْ
إِذا مَسَّ ال

َ
می فرمايد: »ف

و چون انســان را آســيبی رســد، ما را فرامی خواند؛ ســپس چون نعمتی از جانب خود به او عطا 
کنيم می گويد: »تنها آن را به دانش خود يافته ام«. نه چنان اســت، بلکه آن آزمايشی است، ولی 

بيشترشان نمی دانند )زمر: 49(.
آيۀ نخست، بيانگر اين حقيقت است که انسان در هنگام ضرر و گرفتاری، خداوند را به امداد 
می طلبد و زمانی که خداوند از وی کشف ضر نمود، انسان مغرور گشته و توانايی خودش را عامل 
نَ  ذلِكَ زُيِّ

َ
نجات از آن گرفتاری می خواند. با مراجعه به آيۀ دوم، به نظر می رســد که عبارت »ك

ونَ« در آيۀ اول، ناظر به همين حقيقت است )ر.ک: طبرسی، 1372، 
ُ
وا يَعْمَل

ُ
َ ما كان

مُسْرِفين
ْ
لِل

.)143 :5
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3-4. اسراف در قتل
از جمله کاربردهای اســراف در قرآن کريم، به کارگيری اين واژه در قتل است؛ از جمله آنچه 
 
ً
وما

ُ
ل
ْ
تِلَ مَظ

ُ
حَقِّ وَ مَنْ ق

ْ
 بِال

َّ
ُ إِلا مَ اللَّ تي  حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف

َّ
وا الن

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
در آيۀ 33 ســورۀ اسراء آمده است: »وَ لات

لِ...« )اسراء: 33(؛ و نفسی را که خداوند حرام کرده 
ْ
ت

َ
ق

ْ
ْ فِي ال

لايُسْرِف
َ
 ف

ً
طانا

ْ
هِ سُل نا لِوَلِيِّ

ْ
دْ جَعَل

َ
ق

َ
ف

است جز به حق مکشيد و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی داده ايم، پس ]او[ 
نبايد در قتل زياده روی کند....

اين آيه ، از کشــتن نفــس محترمه نهی می کند، مگر در صورتی که به حق باشــد. به اين معنا 
که طرف مقابل، مســتحق کشته شدن باشــد؛ مانند اين که کسی را کشته باشد يا مرتدّ شده باشد 
)و حرمت دينی را در جامعه بشــکند( و امثال اين ها که شــرايط و توضيحات آن، در قوانين شرع 
مضبوط اســت؛ يعنی فردی که به ناحق کشته شده باشــد، خداوند به صاحب خون وی، اختيار 
قصــاص می دهد تا اگر بخواهد، با قتل، قصــاص کند يا خون بها بگيرد يا عفو نمايد؛ امّا نبايد در 
اين مورد اسراف کند؛ يعنی نبايد در کشتن و انتقام گيری، از مسير عقل و عرف، منحرف شده و 
در کشتن، زياده روی به خرج دهد؛ مانند اين که شخص ديگری را به جای قاتل قصاص کند يا به 

جای يک نفر، دو يا چند نفر را به قتل برساند )ر.ک: طباطبايی، 1390ق، 13: 97(. 

3-5. اسراف در مصرف نعمت های خدا
از کاربردهای اســراف در قرآن، زياده روی در بهره مندی از نعمت های الهی اســت که آيات 

زير نمونه هايی از اين کاربرد است:
مْ 

َ
وا ل

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
ذينَ إِذا أ

َّ
- قرآن کريم، بندگان شايستۀ خداوند را اين گونه معرفی می نمايد: »وَ ال

« )فرقان: 67(؛ و کسانی  هستند که چون انفاق کنند، نه  ً
واما

َ
 ذلِكَ ق

َ
 بَيْن

َ
رُوا وَ كان

ُ
ت

ْ
مْ يَق

َ
وا وَ ل ُ

يُسْرِف

ولخرجی می کنند و نه تنگ می گيرند و ميان اين دو ]روش [ حدّ وسط را برمی گزينند.
برای فهم معنای اســراف در آيۀ مذکور، دو قرينۀ عمده وجود دارد؛ نخســت، آن که موضوع 
اسراف اين آيه، در رابطه با انفاق است؛ دوم، آن که اسراف در آيه، نقطۀ مقابل قتر ]تنگ گرفتن[ 
است. با در نظر گرفتن اين دو نکته، می توان پی برد که اسراف، در آيۀ موردنظر، به معنای خروج 

از حدّ اعتدال و زياده روی يا بدخرجی در انفاق، بذل و بخشش نعمت های خدا است.
وا 

ُ
ل

َ
ت

َ
ذينَ ق

َّ
سِــرَ ال

َ
دْ خ

َ
- قــرآن کريم، در آيات 140 و 141 ســورۀ انعام چنين می فرمايد: »ق

ذي 
َّ
دينَ* وَهُوَ ال

َ
وا مُهْت

ُ
وا وَما كان

ُّ
ل

َ
دْ ض

َ
ِ ق

ى اللَّ
َ

تِراءً عَل
ْ
ُ اف هُمُ اللَّ

َ
ق

َ
مُوا ما رَز مٍ وَحَرَّ

ْ
يْرِ عِل

َ
 بِغ

ً
ها

َ
وْلادَهُمْ سَف

َ
أ
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ً
شابِها

َ
 مُت

َ
ان مَّ ونَ وَالرُّ

ُ
يْت هُ وَ الزَّ

ُ
ل

ُ
ك

ُ
 أ

ً
لِفا

َ
ت

ْ
رْعَ مُخ لَ وَ الزَّ

ْ
خ

َّ
يْرَمَعْرُوشاتٍ وَ الن

َ
اتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغ

َّ
 جَن

َ
أ

َ
ش

ْ
ن

َ
أ

سْرِفينَ« 
ُ ْ
هُ لايُحِبُّ ال

َّ
هُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لاتُسْرِفُوا إِن

َّ
وا حَق

ُ
آت مَرَ وَ

ْ
ث

َ
مَرِهِ إِذا أ

َ
وا مِنْ ث

ُ
ل

ُ
شابِهٍ ك

َ
يْرَ مُت

َ
وَ غ

)انعام: 141-140(؛ کســانی که از روی بی خردی و نادانی، فرزندان خود را کشــته اند و آنچه را 
خدا روزيشان کرده بود- از راه افترا به خدا- حرام شمرده اند، سخت زيان کردند. آنان به راستی 
گمراه شده و هدايت نيافته اند* و اوست کسی که باغ هايی با داربست و بدون داربست، خرمابن و 
کشتزار با ميوه های گوناگون آن، زيتون و انار، شبيه به يکديگر و غير شبيه پديد آورد. از ميوه آن- 
چــون ثمر داد- بخوريــد و حقّ ]بينوايان از[ آن را روز بهره برداری از آن بدهيد و]لی [ زياده روی 

مکنيد که او اسراف کاران را دوست ندارد.
     در آيۀ 141 از حقّی سخن می گويد که مسلمانان موظّف اند قسمتی از محصولات و درآمد 
خود را به قدر وســع، به فقرا بپردازند. برخی از مفسّــران، اســراف را به همين موضوع ربط داده 
وا« ناظر به همين مطلب اســت؛ يعنی قرآن کريم در اين آيه ، از 

ُ
سْــرِف

ُ
و معتقدنــد که جملۀ »و لات

بدخرجی در مورد نعمت های خدا و زياده روی در مصرف يا بخشش، نهی می نمايد )ر.ک: فخر 
رازی، 1420ق، 13: 164؛ طباطبايی،1390ق، 7: 363(. بر اين اســاس، اســراف در آيۀ مذکور، 

به معنای افراط و زياده روی در امر است که از مسير صلاح و اعتدال، خارج است.
وا 

ُ
ل

ُ
لِّ مَسْجِدٍ وَك

ُ
دَ ك

ْ
مْ عِن

ُ
ك

َ
ت

َ
وا زين

ُ
ذ

ُ
- خداوند در آيۀ 31 اعراف چنين می فرمايد: »يا بَني  آدَمَ خ

سْرِفينَ« )اعراف:31(؛ ای فرزندان آدم، جامه ی خود را در هر 
ُ ْ
هُ لايُحِبُّ ال

َّ
وا إِن

ُ
سْرِف

ُ
رَبُوا وَلات

ْ
وَاش

نمازی برگيريد. بخوريد و بياشاميد و]لی [ زياده روی مکنيد که او اسراف کاران را دوست نمی دارد.

4- تحلیل و بررسی
با بررســی دقيق تمام آياتی که مشــتقات اســراف در آن ها به کار رفته است، اين نکته روشن 
سْرِفينَ«، فقط در دو مورد از اين آيات به چشم می خورد: 

ُ ْ
هُ لايُحِبُّ ال

َّ
می گردد که عبارت »إِن

«، فقط 
َ

سْرِفين
ُ ْ
هُ لايُحِبُّ ال

َّ
آيۀ 141 انعام و آيۀ 31 اعراف. نظر نگارنده بر اين است که عبارت »إِن

اختصاص به اسراف کارانی دارد که در اين دو آيه مطرح شده است؛ چراکه وجه مشترکی بين دو 
آيۀ مذکور وجود دارد که آن ها را از بقيّۀ آيات مورد بررســی نوشتار حاضر، متمايز می کند. وقتی 
سياق دو آيه در نظر گرفته شود، چنين به دست می آيد که در هر دو آيه، راجع به کسانی صحبت 
می کند که علاوه بر اسراف، به شرک و دروغ بستن بر خدا نيز آلوده  شده اند. مشروح اين مدّعا، 

به شرح ذيل است:
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1-4. بررسی سیاق آیۀ 141 انعام
قبل از آيۀ 141 انعام، آياتی وجود دارد که در آن ها، از شرک و دروغ بستن بر خداوند، سخن 
 مِنَ 

َ
رَأ

َ
ا ذ ِ مِمَّ

وا لِلَّ
ُ
به ميان آمده است. در آيۀ 139-136 همين سوره، چنين آمده است: »وَ جَعَل

 ِ
ى اللَّ

َ
لا يَصِلُ إِل

َ
رَكائِهِمْ ف

ُ
 لِش

َ
ما كان

َ
رَكائِنا ف

ُ
ِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِش

وا هذا لِلَّ
ُ
قال

َ
 ف

ً
صيبا

َ
عامِ ن

ْ
ن
َ ْ
حَرْثِ وَ ال

ْ
ال

وْلادِهِمْ 
َ
لَ أ

ْ
ت

َ
 ق

َ
رِكين

ْ
ش

ُ ْ
ثيرٍ مِنَ ال

َ
نَ لِك يَّ َ

ذلِكَ ز
َ

* وَ ك
َ

مُون
ُ

رَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْك
ُ

هُوَ يَصِلُ إِلى  ش
َ
ِ ف

 لِلَّ
َ

وَ ما كان

وا 
ُ
رُونَ* وَ قال

َ
ت

ْ
رْهُــمْ وَ مــا يَف

َ
ذ

َ
ــوهُ ف

ُ
عَل

َ
ُ مــا ف ــوْ شــاءَ اللَّ

َ
يْهِــمْ دينَهُــمْ وَ ل

َ
بِسُــوا عَل

ْ
هُمْ لِيُرْدُوهُــمْ وَ لِيَل

ُ
ــرَكاؤ

ُ
ش

 
َ

رُون
ُ

ك
ْ

عامٌ لايَذ
ْ
ن

َ
أ هُورُهــا وَ

ُ
 ظ

ْ
عامٌ حُرِّمَت

ْ
ن

َ
شــاءُ بِزَعْمِهِمْ وَ أ

َ
 مَــنْ ن

َّ
عَمُهــا إِلا

ْ
 حِجْــرٌ لایَط

ٌ
عــامٌ وَحَــرْث

ْ
ن

َ
هــذِهِ أ

 
ٌ
عامِ خالِصَة

ْ
ن
َ ْ
ونِ هــذِهِ ال

ُ
ــوا ما في  بُط

ُ
* وَ قال

َ
ــرُون

َ
ت

ْ
ــوا يَف

ُ
يْــهِ سَــيَجْزيهِمْ بِمــا كان

َ
تِــراءً عَل

ْ
يْهَــا اف

َ
ِ عَل

اسْــمَ اللَّ

هُ حَكيمٌ عَليم * 
َّ
هُــمْ إِن

َ
ــرَكاءُ سَــيَجْزيهِمْ وَصْف

ُ
هُمْ فيهِ ش

َ
 ف

ً
ــة

َ
ــنْ مَيْت

ُ
 يَك

ْ
زْواجِنــا وَ إِن

َ
مٌ عَلــى  أ ورِنــا وَ مُحَــرَّ

ُ
ك

ُ
لِذ

وا وَ ما 
ُّ
ل

َ
دْ ض

َ
ِ ق

ى اللَّ
َ

تِراءً عَل
ْ
ُ اف هُمُ اللَّ

َ
ق

َ
مُوا ما رَز مٍ وَحَرَّ

ْ
يْرِ عِل

َ
 بِغ

ً
ها

َ
وْلادَهُمْ سَف

َ
وا أ

ُ
ل

َ
ت

َ
ذينَ ق

َّ
سِرَ ال

َ
دْ خ

َ
ق

دينَ« )انعام:136-140(؛ آن ها ]مشرکان [ سهمی از آنچه خداوند از زراعت و چهارپايان 
َ
وا مُهْت

ُ
كان

آفريده، برای او قرار دادند؛ )و ســهمی برای بت ها!( و به گمان خود گفتند: »اين مال خداست! 
و اين هم مال شرکای ما ]يعنی بت ها[ است«! آنچه مال شرکای آن ها بود، به خدا نمی رسيد؛ ولی 
آنچه مال خدا بود، به شرکايشــان می رسيد! )آری، اگر سهم بت ها با کمبودی مواجه می شد، مال 
خدا را به بت ها می دادند؛ امّا عکس آن را مجاز نمی دانستند!( چه بد حکم می کنند )که علاوه بر 
شــرك، حتّی خدا را کم تر از بت ها می دانند(!* همين گونه شرکای آن ها ]بت ها[، قتل فرزندانشان 
را در نظرشان جلوه دادند )کودکان خود را قربانی بت ها می کردند و افتخار می نمودند!( سرانجام 
آن ها را به هلاکت افکندند و آيين شــان را بر آنان مشتبه ســاختند و اگر خدا می خواست، چنين 
نمی کردنــد )؛ زيرا می توانســت جلو آنان را بگيرد؛ ولی اجبار ســودی نــدارد(. بنابراين، آن ها و 
تهمت هايشان را به حال خود واگذار )و به آن ها اعتنا مکن(!* و گفتند: »اين قسمت از چهارپايان 
و زراعت )که مخصوص بت هاســت، برای همه( ممنوع اســت؛ و جز کسانی که ما بخواهيم- به 
گمان آن ها- نبايد از آن بخورند! و )اين ها( چهارپايانی اســت که سوارشدن بر آن ها )بر ما( حرام 
شــده اســت!« و )نيز( چهارپايانی )بود( که )هنگام ذبح،( نام خدا را بــر آن نمی بردند و به خدا 
دروغ می بستند؛ )و می گفتند: »اين احکام، همه از ناحيه اوست.«( به زودی )خدا( کيفر افتراهای 
آن هــا را می دهد! و گفتند: »آنچه )از بچّه( در شــکم اين حيوانات اســت، مخصوص مردان ما 
است و بر همسران ما حرام است! امّا اگر مرده باشد ]مرده متولّد شود[، همگی در آن شريکند.« 
به زودی )خدا( کيفر اين توصيف )و احکام دروغين( آن ها را می دهد؛ او حکيم و دانا اســت * به 
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يقين آن ها که فرزندان خود را از روی جهل و نادانی کشــتند، گرفتار خسران شدند؛ )زيرا( آنچه 
خدا به آن ها روزی داده بود را بر خود تحريم کردند و بر خدا افترا بســتند. آن ها گمراه شــدند و 

)هرگز( هدايت نيافته بودند. 
وا 

ُ
قال

َ
در تمام اين آيات، ســخن از شرک و دروغ بســتن بر خداوند است که عباراتی چون »ف

وا 
ُ
يْهِ«، »سَيَجْزيهِمْ بِما كان

َ
تِراءً عَل

ْ
رُونَ«، »اف

َ
ت

ْ
رْهُمْ وَما يَف

َ
ذ

َ
رِكينَ«، »ف

ْ
ش

ُ ْ
ِ بِزَعْمِهِم«، »ال

هذا لِلَّ

« گويای اين مطلب است.  ِ
ى اللَّ

َ
تِراءً عَل

ْ
ُ اف هُمُ اللَّ

َ
ق

َ
مُوا ما رَز هُمْ« و »وَحَرَّ

َ
«، »سَيَجْزيهِمْ وَصْف

َ
رُون

َ
ت

ْ
يَف

وقتی آيات پس از آيۀ 141 نيز مورد بررســی واقع شود، روشن می گردد که آيات، همان سياق 
قبلی که در مورد شــرک و دروغ بســتن به خدا اســت را دنبال می کنند؛ برای مثال، در آيۀ 144 
 
ً
ذِبا

َ
ِ ك

ى اللَّ
َ

رى  عَل
َ
ت

ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
مَنْ أ

َ
عبارتی آمده است که به خوبی گويای اين مطلب است: »ف

« )انعام:144(؛ ! پس چه کســی ستمکارتر 
َ

الِين
َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
َ لايَهْدِي ال مٍ إِنَّ اللَّ

ْ
يْرِ عِل

َ
اسَ بِغ

َّ
لِيُضِلَّ الن

است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد تا مردم را از روی جهل گمراه سازد؟! خداوند هيچ گاه 
ستمگران را هدايت نمی کند. 

2-4. بررسی سیاق آیۀ 31 اعراف
در آيات بعد از آيۀ 31 اعراف، عبارت هايی وجود دارند که در آن ها، از شــرک و دروغ بستن 
 
َ
ة

َ
مَ زين لْ مَنْ حَرَّ

ُ
بر خدا سخن به ميان آمده است. برخی از آن عبارت ها بدين شرح  است: »ق

زْقِ... ؛ ]ای پيامبر[ بگو: »زيورهايی را که خدا برای  باتِ مِنَ الرِّ يِّ
َّ
رَجَ لِعِبادِهِ وَ الط

ْ
خ

َ
تي  أ

َّ
ِ ال

اللَّ

بندگانــش پديد آورده، و ]نيز[ روزي های پاکيزه را چه کســی حرام گردانيده؟« )اعراف: 32(. 
ِ ما 

وا بِاللَّ
ُ

رِك
ْ

ش
ُ
 ت

ْ
ن

َ
حَقِّ وَ أ

ْ
يْرِ ال

َ
يَ بِغ

ْ
بَغ

ْ
مَ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
نَ وَ ال

َ
هَرَ مِنْها وَ ما بَط

َ
واحِشَ ما ظ

َ
ف

ْ
يَ ال مَ رَبِّ ما حَرَّ

َّ
لْ إِن

ُ
»ق

مُون«  )اعراف: 33(؛ بگو: »پروردگار من فقط 
َ
عْل

َ
ِ ما لات

ى اللَّ
َ

وا عَل
ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
 وَ أ

ً
طانا

ْ
زِّلْ بِهِ سُل

َ
مْ يُن

َ
ل

زشــت کاري ها را- چه آشکار ]باشــد[ و چه پنهان- و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده است 
و ]نيز[ اين که چيزی را شــريك خدا سازيد که دليلی بر ]حقّانيّت [ آن نازل نکرده است و اين که 
هِ کَذِبا« )اعراف:35(؛  نِ افْتَری  عَلَی اللَّ ظْلَمُ مِمَّ

َ
چيزی را که نمی دانيد به خدا نسبت دهيد. »فَمَنْ أ

پس کيست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد؟ 
در شأن نزول آيۀ 31 سورۀ اعراف، چنين آمده است که مردم در صدر اسلام، کعبه را به صورت 
عريــان طواف می کردند. برخی از اقوام نيز بودند که برای تعظيم حج، بســياری از خوردنی ها و 
نوشــيدنی ها را بدون دليل عقلی و شــرعی، بر خود حرام می نمودند. اين آيــه نيز، ناظر به همين 
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موضوع است؛ يعنی خداوند متعال با نازل کردن اين آيه، مردم را از طواف کعبه به صورت عريان 
و حرام کردن بی دليل خوراکی ها بر خودشــان نهی فرموده  است. آيۀ بعدی، احتمال صحّت اين 
باتِ مِنَ  يِّ

َّ
رَجَ لِعِبادِهِ وَ الط

ْ
خ

َ
تي  أ

َّ
ِ ال

 اللَّ
َ
ة

َ
مَ زين لْ مَنْ حَرَّ

ُ
برداشــت را تقويت کرده و می فرمايد: »ق

زْقِ...« )اعراف:32(؛ ]ای پيامبر[ بگو: »زيورهايی را که خدا برای بندگانش پديد آورده،و  الرِّ

]نيز[ روزي های پاکيزه را چه کسی حرام گردانيده است؟
به اعتقاد برخی از مفسّران متقدّم و متأخّر، منظور از »زينة الله«، همان لباس است )ر.ک: قمی، 
1636، 1: 228؛ عياشی، 1380ق، 2: 12؛ طبرسی، 1372، 4: 637؛ بيضاوی، 1418ق، 3: 11(.  

5- نظر نگارنده و نتیجه گیری
وقتی عبارت »لايحبّ« در مورد خداوند مطرح می شــود، مقصود حبّ و بغض انسانی نيست؛ 
چراکه خداوند از ويژگی های انســانی از جمله احساسات، مبرّا اســت. خداوند، برخی عبارات را 
«، از جمله   « و »لایُحِبُّ در قرآن، برای درک و فهم بهتر انسان ها به کار برده است و عبارت »یُحِبُّ
آن ها اســت. حبّ خدا به بنده، به معنای احســان خاص و گسترش رحمت او بر شخص و کشيده 
شــدنش به سوی خدا اســت )غزالی، 1406ق، 4: 311-313؛ ابن قيّم، 1408ق، 3: 19-21؛ مغنيه، 
1424ق، 1: 255؛ طباطبايی، 1390ق، 17: 53(. بر اين اساس، عبارت »لايحبّ«، به معنای دور و 
محروم بودن از رحمت خداوند در دنيا و آخرت اســت. بديهی است که دوری از رحمت خداوند 
هم می تواند نســبی بوده و درجاتی داشــته باشــد و چون تمام مصاديق کوچک و بزرگ اســراف، 
«، تمام مصاديق کوچک 

َ
سْرِفين

ُ ْ
هُ لايُحِبُّ ال

َّ
مذموم بوده و گناهی بر دوش مسرف هستند، حکم »إِن

و بزرگ اســراف را به تناسب درجه  و اندازۀ قبح آن، در برمی گيرد؛ امّا استعمال عبارت »إنّ الله 
لایحبّ« در قرآن، دربارۀ کافران، مشرکان، مفسدان در زمين و به طور کلّی، صاحبان گناهان بزرگ 

و کسانی به کار رفته است که حدود مهمی از حدود الهی را شکسته اند )ر.ک: بقره: 190، 205، 
276؛ آل عمران: 32، 57، 147؛ نساء: 36 و 107؛ مائده: 87؛ اعراف: 55؛ انفال: 58؛ نحل: 23؛ 
حج: 38؛ قصص: 76، 77؛ لقمان: 18؛ شــوری: 40؛ حديد: 23( با توجّه به نوع استعمال عبارت 
»الله لایحبّ«، به نظر می رسد خدا اين عبارت را در مورد دورترين انسان ها از رحمت خود به کار 

برده است. در مورد آيات اسراف هم فقط اسراف کاران مشرک را مشمول اين حکم کرده است. با 
اين نگاه، چنين به دســت می آيد اگر چه تمام اسراف کاران در هر مصداقی، دچار معصيت شده به 
ه لایُحبّ السرفين« 

ّ
تناسب درجۀ اسراف شان از رحمت خدا دور می شوند؛ امّا خداوند با عبارت »إن
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در پی معرّفی دورترين اســراف کاران از رحمت خود بوده اســت که مرتکب شرک و افترا در مورد 
ه لایحبّ ...« است که برخی مفسّران آن 

ّ
خداوند شده اند. به دليل همين استعمال خاص عبارت »إن

را نشانۀ نهايت بغض خدا نسبت به انسان می دانند )ر.ک: صادقی تهرانی، 1406ق، 3: 96(. بر اين 
ه لایحبّ السرفين«، الف و لام جنس 

ّ
اساس، الف و لام موجود در واژۀ »المسرفين« در عبارت »إن

نيســت که شامل حال تمام اسراف کاران و در هر درجه ای از اسراف گردد؛ چرا که اگر الف و لام 
را از نوع جنس بگيريم، شــخصی که در خوردن و آشاميدن يا انفاق، زياده روی و بدخرجی کند، 
همانند کسی خواهد بود که بر خداوند دروغ بسته و يا آلوده به شرک باشد و اين، با عدالت خداوند 
« )نبأ:26(، سازگار نيست، بلکه هرکس به تناسب  ً

و اصل تطابق جزا با عمل بر طبق آيۀ »جزاءً وِفاقا
درجه ی خطا و اسرافی که کرده است، ممکن است مشمول اين حکم گردد.

نتیجه گیری
چنانکه گذشــت، آيات 141 ســورۀ انعام و 31 سورۀ اعراف، در دو سياق مشابه به کار رفته  و 
اســلوب ساختاری خاصی را پيروی می کنند. بدين صورت که در هر دو سياق، از شرک و دروغ 
بســتن بر باری تعالی، سخن به ميان آمده است. همچنين، عباراتی يکسان وجود دارد که احتمال 
ه لایحبّ الســرفين« 

ّ
پيروی هر دو آيه از ســاختار واحد را تقويت می کند؛ مانند وجود عبارت »إن

مُ 
َ
ل
ْ
ظ

َ
مَنْ أ

َ
در هر دو آيه که فقط دو بار در قرآن کريم به کار رفته است يا وجود عباراتی نظير »ف

« که در هر دو مورد، تکرار شده  ً
ذِبا

َ
ِ ك

ى اللَّ
َ

رى  عَل
َ
ت

ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
مَنْ أ

َ
ذِبا« و »ف

َ
ِ ك

ى اللَّ
َ

رى  عَل
َ
ت

ْ
نِ اف مِمَّ

است )ر.ک: انعام: 144؛ اعراف: 37(.
ه لایحبّ السرفين«، دلالت بر دور بودن اسراف کاران از رحمت خداوند داشته و 

ّ
جملۀ »إن

به طور عمومی تمام اســرافکاران را به تناســب درجۀ اســراف آن ها در بر می گيرد؛ امّا با توجّه به 
اســتعمال عبارت »الله لایحبّ ...«، روشن می شود که خداوند اين عبارت را فقط در مورد افرادی 
به کار برده اســت که مرتکب گناهان بزرگ مانند کفر، شــرک، اســتکبار و فساد در روی زمين 
شــده اند؛ از اين رو، اين عبارت به نهايت ناپسند بودن فعل نزد خداوند دلالت دارد و برای همين 
است که به طور خاص، اسراف کاران دو آيۀ مذکور را در بر می گيرد؛ چرا که علاوه بر اسراف، 
مرتکب شــرک و افترا به خدا نيز شــده اند. بر اين اساس و با توجّه به استعمال خاص و بار معنايی 
ه لایُحِبُّ الســرفين«، الف و لام موجود در »الســرفين« الف و لام جنس نيســت 

ّ
ويژۀ عبارت »إن

که شامل تمام اسراف کاران و هر درجه ای از اسراف گردد.
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